
مارکس؛ فصل چهارم: انترناسیونال اول، جنبش خودآگاهانۀ طبقۀ کارگر علیه کمونیسم 

 محسن حکیمی –سرمایه 

 

ترین بخشِ احزاب کارگری یعنی جنبش کارگری ها پیشروترین و مصمم  نظر مارکس، کمونیست به

ها را از جنبش کارگری و آحاد که کمونیست  دهند. مارکس هیچ پروایی ندارد از این را تشکیل می

ز ها نیشدن کمونیست  تشکیل دهندۀ این جنبش متمایز کند. افزون بر این، مارکس با متشکل

و هم در  «کمیتۀ مکاتبات کمونیستی»که خود در مقام کمونیست هم در مخالف نیست، چنان

کند و آن را چه مارکس به صراحت با آن مخالفت میعضویت داشت. آن «جمعیت کمونیستی»

 عنوان تشکل جداگانۀ بدیل درمقابل سازمان ها به داند ایجاد تشکل کمونیست می گرایی فرقه

 داری جنبش کارگری استمایه یابی ضدسر

 یابی طبقۀ کارگر و در واقع وحدت خودآگاهانه و سرمایه نقطۀ اوجِ شکوفایی و بالندگیِ سازمان

جمعیت »ایِ درون بود. گرایش فرقه  ستیز کارِ مادی و کارِ فکری، تشکیل انترناسیونال اول

 ۱۸۵۲دِ این تشکل نیز در سال به انشعاب کشاند و خو ۱۸۵۰سرانجام آن را در سال  «کمونیستی



 ۱۲، که انترناسیونال اول بنیاد نهاده شد، مارکس به مدت ۱۸۶۴منحل شد. از این زمان تا سال 

سال فعالیت تشکیلاتی را کنار گذاشت و، ضمن اختصاص عمدۀ فعالیت خود به نگارش آثاری در 

صاد سیاسیِ بورژوایی، بر آن شد تر از همه، نقد اقتویژه و مهمبارۀ اوضاع سیاسیِ فرانسه و، به

گذارِ را نپذیرد. اما دعوت کارگرانِ بنیان« جمعیت کمونیستی»هایی از نوع  که دیگر دعوت تشکل

جای آنها، رو نیست و به بهرو  هاانترناسیونال اول را پذیرفت، زیرا بر این باور بود که این بار با فرقه

ای به اند. او این نکته را در نامهمیدان آمده واقعی به« ایه قدرت»هم در لندن و هم در پاریس، 

 :کنداین گونه بیان می ۱۸۶۴نوامبر  ۴انگلس به تاریخ 

اند و، از میدان آمدهواقعی به« هایقدرت»دانستم که این بار، هم در لندن و هم در پاریس، می

هایی نادیده بر رد چنین دعوتهمین رو، تصمیم گرفتم که قاعدۀ معمول و همیشگی خود را مبنی 

 ۱.بگیرم

ایِ نیرومند بود که علاوه بر گیری انترناسیونال اول یک جنبش اتحادیه بستر مادی و عینیِ شکل 

رهبری مبارزۀ اقتصادیِ کارگران برای اهدافی چون کاهش ساعات کار، حفظ سطح دستمزد و 

کرد. المللی دخالت می ویژه سیاست بین جلوگیری از اخراج کارگران، فعالانه در مسائل سیاسی به

انترناسیونال اول نه فقط بر زمینۀ مبارزۀ کارگران انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و چند 

های اقتصادی بلکه در  کشور اروپاییِ دیگر و نیز آمریکا برای کاهش ساعات کار و دیگر خواست

و  داری ستقلال کشور، جنگ داخلی آمریکا برای الغای بردهکوران جنبش مردم ایتالیا برای وحدت و ا

وجود آمد. در تشکیل انترناسیونال اول، علاوه بر مبارزۀ مردم لهستان بر ضد سلطۀ روسیۀ تزاری به

های فرانسه، بلژیک، و سوئیس نیز سهیم های کارگریِ بریتانیا، پرودونیستبخش مهمی از اتحادیه

در جنبش کارگریِ اروپا اشاره  (mutualist) گراجا که به این جریان تعاونبودند. مارچلو ماستو، آن

 :نامدمی« جناح راست انترناسیونال اول»کند، آن را می

های دیرین و باسابقۀ فرانسه که در بلژیک گرایان بودند، از جریاندیگر نیروی مهم این تشکل تعاون

ژوزف پرودون -یرهای پیاینان، که هوادار نظریه زبانِ سوئیس نیز نیرو داشتند.و بخش فرانسوی



بودند، با هرگونه شرکت طبقۀ کارگر در سیاست و همچنین با اعتصاب به عنوان ( ۱۸۰۹-۱۸۶۵)

ای داشتند. کارانهسلاح مبارزۀ این طبقه مخالف بودند، و در مورد رهایی زنان نیز مواضع محافظه

داری از طریق دسترسی گفتند امکان تغییر سرمایهلی میآنان ضمن دفاع از یک نظام تعاونی و فدرا

توان گفت که آنان جناح راست های دولتی وجود دارد. بنابراین، در مجموع میبرابرِ مردم به وام

 ۲.دادندانترناسیونال اول را تشکیل می

با نفوذی » در مقایسه با این دو نیروی اصلی، مارکس و پیروانش در انترناسیونال در اقلیت بودند،

خودِ مارکس نیز جز با  ۳.«بسیار محدود، خاصه در شماری از شهرهای آلمان و سوئیس و لندن

گذاری گذاری این تشکل نقشی در بنیاندر همایش بنیان« ای خاموشهمچون شنونده»حضورش 

 :برده به انگلس، چنین نوشتو تشکیل انترناسیونال اول نداشت. او، در همان نامۀ نام

فرستاده بودند تا از من بپرسد آیا حاضرم از طرف کارگران آلمانی در این ” لوبزلُ “کسی را به اسم 

شناسم که بتواند در این همایش که آیا کارگری آلمانی را میویژه اینهمایش شرکت کنم، و به

رانی شایان ها. من اکِاریوس را به آنها معرفی کردم که سخنرانی کند، و از این دست پرسشسخن

 ۴.ای خاموش در فضای ورودی تالار حضور یافتمتحسینی ایراد کرد، و خود نیز همچون شنونده

گذاری انترناسیونال اول نقش فعالی نداشت، کارگران فعال و پیشرو که مارکس در بنیاناما، با آن

تبعیدیِ آلمانی او هایِ جناح چپ این حزب کارگری، و البته کارگران لندن، خاصه برخی از چارتیست

دانستند. با این همه، نکتۀ شایان ذکر در را یک چهرۀ سرشناسِ تبعیدی و رفیق طبقۀ کارگر می

درگیرشدن با  ازپس کنندۀ او در این تشکلبارۀ رویکرد مارکس به انترناسیونال اول نقش تعیین

که بدون مارکس  توان گفتهای آن است. اهمیت این نقش چنان است که با قطعیت میفعالیت

پیمود. اما پیش از پرداختن به نقش مهم مارکس در این انترناسیونال اول راه یکسره متفاوتی می

 .گیری این سازمان بپردازمگونگی شکلسازمان کارگریِ بین المللی، بگذارید به چه



که پیش ، جمعی از کارگران فرانسوی و انگلیسی، ۱۸۶۳پس از حملۀ روسیه به لهستان در ژوئیۀ 

ــ ارگان  (معنی کندوی عسل، بهBee-Hive) هایو بی از آن با هم مکاتبه داشتند، در دفتر نشریۀ

ــ گرد آمدند تا به این حمله واکنش نشان دهند. در این  «ی کارگری لندنهاشورای اتحادیه»

ب به کارگران انگلستان خطا ی کارگریهاای به امضای پنج تن از رهبران اتحادیه نشست، بیانیه

فرانسوی صادر شد که هدفش گردآوردن نمایندگان کارگران کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان، 

ای برای همکاری در جهت خیر و صلاح اراده »لهستان، آمریکا و کشورهای دیگری بود که در آنها 

مانیِ لندن و وجود دارد. در کنار این واکنش، مسائل دیگری چون اعتصاب کارگران ساخت ۵«انسان

و طرح دوبارۀ خواست حق  برخورد خصمانۀ دولت با آن، ادامۀ فعالیت کمیتۀ استقبال از گاریبالدی،

تأثیر  گذاری انترناسیونال اولی کارگری و بنیانهاشدنِ مبارزۀ اتحادیه رأی برای کارگران در سیاسی

المللی همین سال همایش بین سپتامبر  ۲۸اعلام کرد که در  هایوبی  ،۱۸۶۴اوت  ۲۷داشت. در 

، که «ی کارگری لندنهاشورای اتحادیه»برگزار خواهد شد.  کارگران در تالار سنت مارتینِ لندن

معمولاً مراقب بود با مسائل سیاسی درگیر نشود، هیئتی رسمی از نمایندگان خود را برای شرکت 

 .در این همایش انتخاب کرد

مارتینِ در تالار سنت  ۶«کارگر ۲۰۰۰حدود »ک گردهمایی با حضور ، در ی۱۸۶۴سپتامبر  ۲۸باری، در 

معروف شد، بنیاد گذاشته « انترناسیونال اول»، که سپس به «المللی کارگرانانجمن بین »لندن 

عضو از جمله مارکس انتخاب شد. این کمیته  ۳۴ای دائمی متشکل از شد. در این همایش، کمیته

فضای فکریِ   ۷.معروف شد« شورای عمومی»رفت که سپس به نام گ« شورای مرکزیِ انجمن»

و  در آغاز تحت تأثیر افکار رهبران جنبش وحدت و استقلال ایتالیا، یعنی ماتسینی انترناسیونال اول

های ها و سوسیالیست  و نیز افکار دموکرات سوسیالیسم یوتوپیاییِ رابرت اوئن گاریبالدی،

ای متشکل از چند  ناسیونال در نخستین جلسۀ خود به کمیتهفرانسوی بود. شورای عمومی انتر

نویس، یکی برای برنامه و دیگری برای  عضو شورا از جمله مارکس مأموریت داد که دو پیش

گفتۀ کالینز و آبرامسکی، مارکس به علت بیماری نتوانست در جلسۀ این نامه، بنویسد. بهاساس



 کارگر انگلیسیِ هوادار رابرت اوئن، و پیش جان وِستون، نویس برنامه را کمیته شرکت کند. پیش

از نمایندگان کارگران ایتالیا و طرفدار ماتسینی، نوشتند. شورای  نامه را لوئیجی وُلف،نویس اساس

برده بازگرداند. مارکس ها را نپذیرفت و آنها را برای بازنگری به کمیتۀ نام نویس عمومی این پیش

این بازنگری شرکت کند، به این دلیل که قرارِ جلسۀ آن دیر به دستش رسید.  باز هم نتوانست در

خواهانِ دموکراتِ فرانسوی، کارگر فرانسوی و طرفدار جمهوری در این جلسۀ کمیته، به لُ لوبز،

نویس را در متن واحدی بگنجاند و آن را برای تصویب به جلسۀ  مأموریت داده شد که دو پیش

ه کند. در همین جلسۀ شورای عمومی بود که مارکس سرانجام توانست شورای عمومی ارائ

نویسِ ترتیب، پیش  اینشرکت کند و با توضیحات خود شورا را به تغییر اساسیِ متن مجاب کند. به 

نامۀ )اساس« قواعد و مقررات»و  بیانیه خطاب به طبقات کارگر چه را که تحت عنوانآن

شورای عمومی انترناسیونال اول رسید، مارکس نوشت. او البته مجبور  به تصویب انترناسیونال اول(

بگنجاند  نامهدر اساس« حقیقت، اخلاق، عدالت»و نیز « حق»و « وظیفه»شد جملاتی را دربارۀ 

که سپس به انگلس نوشت ــ این جملات را ی ماتسینی بود، اگر چه ــ چنانهاکه بیانگر دیدگاه

ای وارد نیاید. در جلسۀ شورای داریِ این سند خدشه ضدسرمایهطوری نوشت که به موضع 

داری کوتاه آمد، که عمومی و هنگام تصویب متن نیز مارکس در مورد حذف یک عبارت ضدسرمایه

 ۸.توضیح داد« شجاعت در کردار، ملایمت در گفتار»سپس در همان نامه به انگلس آن را با لزوم 

داری مارکس های ضدسرمایهسود دیدگاهسرعت بهای عموی بهسان، فضای نظری اولیۀ شوربدین

گاه که نظرات گذشت آنهای کارگری چه میکه در ذهن رهبران اتحادیهتغییر یافت. صرف نظر از این

پذیرفتند، نفس همین پذیرش انترناسیونال اول را به تشکلی تبدیل داری مارکس را میضدسرمایه

ی هاها هزار کارگرِ متشکل در اتحادیهالبته، تا کنون، آخرین( بار ده کرد که در آن برای اولین )و

زیر پرچم رهایی طبقۀ کارگر از ستم سرمایه و هرگونه جامعۀ طبقاتی گرد آمدند.  کارگری

« رهایی اقتصادی طبقات کارگر»صراحت هدف نهایی خود را  اش بهنامه انترناسیونال اول در اساس

گی که هرجنبش سیاسی ]از جمله جنبش استقرار دموکراسیِ سیاسی[ هدف بزر»اعلام کرد، 



ترتیب، انترناسیونال اول شکل ای نبه  ۹«.یابی به آن باشد ای برای دستبایست وسیله می 

تاریخیِ آغازینی از ارتقای جنبش خودانگیختۀ طبقۀ کارگر را به سطح جنبش خودآگاهانه یا 

اشت. دو سال پس از شروع کار انترناسیونال اول، در یکی از کمونیستیِ این طبقه به نمایش گذ

نویس ، که پیش«های کارگری: گذشته، حال، آیندهاتحادیه»های کنگرۀ آن در ژنو با عنوان نامهقطع

که در از آن های کارگری بیشنوشت، اعلام شد که اهمیت اتحادیه ۱۸۶۶آن را مارکس در اوت 

نظام کارِ مزدی و حاکمیت » باشد در مبارزات آنها بر ضد« و کار های چریکیِ بین سرمایهجنگ»

 ۱۰.است «سرمایه

ای در زیر پرچم رهایی از حاکمیت با این همه، گردهماییِ حتا یک اقلیت کوچک از جنبش اتحادیه

های کارگری انترناسیونال اول سرمایه نیز دیری نپایید و، پس از شکست کمون پاریس، این اتحادیه

سو ای منشعب شد، در یکهای فرقهای به گروهسان این سازمان کارگریِ تودهک کردند و بدینرا تر

جا گرِ بلانکیستی. در اینجریان راستِ غیرسیاسیِ آنارشیستی و در سوی دیگر گروه چپِ توطئه

های داری مارکس از سوی رهبران اتحادیهلازم است تأکید شود که پذیرش موضع ضدسرمایه

پیش از آن، و در بحبوحۀ  .فعالانه بود و نه منفعلانه در شورای عمومی پذیرشی کارگری

که در گیری بر ضد سرمایه آشکار بود. چنانگذاری انترناسیونال، پرهیز این رهبران از موضعبنیان

های شورای اتحادیه»گذاری انترناسیونال، جورج آدجر، دبیر اسناد آمده است، در نشست بنیان

خطاب به کارگران »نیۀ خود را که سپس رئیس شورای عمومی انترناسیونال شد، بیا« کارگری لندن

ای به هیچ اشاره»قرائت کرد که در دسامبر سالِ پیش نوشته شده بود. در این بیانیه، « فرانسه

جای آن بر تقویت و به« ای در مناسبات مالکیت نشده بودسوسیالیسم یا هرگونه تغییر ریشه

گذاری ، که پس از بنیانهایوبی افزون بر این، ۱۱.تأکید شده بود« زنی کارگرانقدرت چانه»

« حقوق مشروع سرمایه»های آغازینِ خود انترناسیونال ارگان رسمی آن شد، در یکی از سرمقاله

 :را به رسمیت شناخت



المللی، و بین تفاوت با تأکید بر اهداف انسانی،ای صمیمانه و نسبتاً بیدر سرمقاله هایوبی

که به دخالت آنارتقاء یابد و حمایت شود بی»ار باید که حقوق کجدید و این« انجمن»اجتماعیِ 

 ۱۲.از تشکیل این انجمن استقبال کرد« جا در حقوق مشروع سرمایه بینجامدبی

ایِ کارگران انگلستان در اواخر دهۀ پنجاه از سوی دیگر، این را نیز باید گفت که وضع جنبش اتحادیه 

گاه که به حزب آن –که این جنبش بعدها پیدا کرد و اوایل دهۀ شصت قرن نوزدهم با حال و روزی 

دار چارتیسم بود و از  ای میراثها، جنبش اتحادیه  متفاوت بود. در آن سال –لیبرال بریتانیا پیوست 

یی که به انترناسیونال اول پیوسته بودند این تشکل هارفت. اتحادیهصرف فراتر می  تریدیونیونیسم

کارفرمایان، کاهش ساعات کار، حفظ سطح دستمزدها،  ی مبارزه با اجحافالمللی را فقط برابین 

خواستند. این  مقابله با اخراج کارگران بومی و استخدام نیروی کارِ ارزان کارگران خارجی نمی

، افزون بر مبارزۀ اقتصادی با کارفرمایان و تلاش برای تغییر قراردادهای یکسره ستمگرانۀ هااتحادیه

کردند، ویژه حق رأی پیکار مییابی کارگران به حقوق مدنی به ان با کارگران، برای دستکارفرمای

ویژه طلبانۀ مردم کشورهای دیگر به خواهان الغای مجازات اعدام بودند، و از مبارزات استقلال

فتن از رانگلستان به فراتر ی کارگریهاکردند. گرایش اتحادیهلهستان، آمریکا و ایتالیا حمایت می

جا پیش رفت که حتا با حق ویژه و انحصاریِ ثروتمندان برای برگزاری مبارزۀ صرفا اقتصادی تا آن

و  به مخالفت برخاستند و خود برای این نویسنده صدمین سالگرد درگذشت شکسپیرمراسم سی

 ۱۳.شاعر بزرگ مراسم مستقل برگزار کردند

ی هار انترناسیونال اول باید افزود که قرارگرفتن اتحادیهکنندۀ مارکس داما در ادامۀ بحثِ نقش تعیین

ای که مارکس برای انترناسیونال نوشته بود مبارزات آنها در چهارچوب برنامه و اساسنامه  کارگری

نشان داد که کمونیسم مارکس  داد. در واقع، انترناسیونال اول مارکس ارتقاء می را تا حد کمونیسم

عبارت دیگر، یا خودآگاهانۀ جنبش خودانگیختۀ طبقۀ کارگر نیست. به  «خود برای»چیزی جز شکل 

و از دل این جنبش می  درون جنبش کارگری بلکه درست از بیرون نظر مارکس، کمونیسم نه دربه

ها با فرق کمونیست  ،مانیفست کمونیسم آید. بر اساس نظر مارکس درجوشد و بیرون می 



است که آنها اولاً در مبارزات طبقات کارگرِ کشورهای مختلف منافع کل در این  فقط احزاب کارگری

گیرند و، ثانیاً، در هر کشور خاص نیز نه  المللی در نظر میای بین عنوان طبقه طبقۀ کارگر را به

منافع این یا آن بخش یا این یا آن مرحله از جنبش کارگریِ آن کشور بلکه منافع کل جنبش کارگریِ 

ترین پیشروترین و مصمم  ها نظر مارکس، کمونیستترتیب، به اینکنند. به را بیان می آن کشور

دهند. مارکس هیچ پروایی ندارد از  را تشکیل می کارگری بخشِ احزاب کارگری یعنی جنبش

ها را از جنبش کارگری و آحاد تشکیل دهندۀ این جنبش متمایز کند. افزون بر این، که کمونیست این

که خود در مقام کمونیست هم در ها نیز مخالف نیست، چنانشدن کمونیست  رکس با متشکلما

 چه مارکس بهعضویت داشت. آن «جمعیت کمونیستی»و هم در  «کمیتۀ مکاتبات کمونیستی»

ها  داند ایجاد تشکل کمونیست می گرایی کند و آن را فرقهصراحت با آن مخالفت می

داری جنبش کارگری است. یابی ضدسرمایه  درمقابل سازمان تشکل جداگانۀ بدیل عنوانبه

خودِ کارِ مادی و  برای اساس این مخالفت هم به دیدگاه مارکس دربارۀ کمونیسم همچون وحدتِ 

ــ  گریِ باکونینگرایی و توطئه گردد. بر اساس همین نگاه بود که مارکس با فرقه برمی  کارِ فکری

وجود آورده بود ــ سخت به عنوان بدیل آن بهای را در دل انترناسیونال اول بهل جداگانه که تشک

طورکلی، مارکس با حضور و فعالیت رفت. به و تا اخراج او از انترناسیونال پیش   مخالفت برخاست

لکه از طبقۀ کارگر ب بیرون خود در انترناسیونال اول توانست نشان دهد که کمونیسم نه جنبشی

ها ناپذیر جنبش کارگری است. تأکید بر موجودیت کمونیست و جدایی   ، ارگانیکدرونی جزءِ 

های جنبش کارگری از آن رو حائز اهمیت است که دیدگاه مارکس عنوان اجزای درونی و اندام به

که در نسازد؛ چنامتمایز می « پیوند»یا « ادغام»یابی طبقۀ کارگر را از نظریۀ در بارۀ سازمان 

آن را  ارائه کرد و سپس لنین های بعد خواهیم دید، در این نظریه ــ که نخست کائوتسکیفصل

به درون  بیرون امری صرفاً فکری و نظری است که از« سوسیالیسم»ادامه داد و عملی کرد ــ 

 .یابد« پیوند»شود یا « ادغام»شود تا با جنبش خودانگیختۀ کارگران جنبش کارگری برده می



خود تنها دستاورد کمونیسم اما مبارزه برای ارتقای جنبش طبقۀ کارگرِ درخود به جنبشی برای

بیانیۀ انترناسیونال اول  ،مانیفست کمونیسم مارکس در انترناسیونال اول نبود. در مقایسه با

بود.  ترخطاب به طبقات کارگر از یک نظر به حال و هوای مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه نزدیک

آلمان و نیز  ۱۸۴۸های او از انقلاب و تجربه« جمعیت کمونیستی»های شرکت مارکس در فعالیت

تماس مستقیم او با پیشروان طبقۀ کارگر انگلستان و زندگی در این کشور، که نسبت به فرانسه 

ستیزانۀ  تری بود، باعث شد که او برای انترناسیونال اول بیانیۀ سرمایهو آلمان جامعۀ پیشرفته 

هایی استفاده کرد سو از فاکت بنویسد.او در نوشتن این بیانیه از یک تریگرایانه تر و واقعکاربردی 

طبقات »ها جای سوسیالیست جمع کرده بود و، از سوی دیگر، به سرمایه که برای نوشتن کتاب

نامۀ ویس اساسوانگهی، اهمیت نقش مارکس در تدوین پیش ن ۱۴.را مخاطب قرار داد« کارگر

شود که تصویب فراز درخشان زیر را در صدر این گاه برجسته میویژه آن انترناسیونال اول به

این  ۱۵.«دست آیدرهایی طبقات کارگر باید به نیروی خودِ این طبقات به»در نظر آوریم:  نامهاساس

مایۀ اساسیِ عنوان درونبه ستیزیِ خودآگاهانۀ جنبش کارگری راترین شکل سرمایه فراز به فشرده 

ویژه بر  دهد. افزون بر این، انترناسیونال اول سازمانی بود که، بهکمونیسم مارکس نشان می

اساس تجارب مبارزات کارگران در کشورهای انگلستان و فرانسه، مبارزات اقتصادی و سیاسی 

ای که هم برای کاهش ساعات  گونه دید، به ناپذیر می پارچه و جداییطبقۀ کارگر را یک کل یک

کرد، هم از شورش ساعت مبارزه می ۱۰ساعت به  ۱۲کار روزانۀ کارگران ساختمانیِ سوئیس از 

کرد و هم فعالانه در جنگ مسلحانۀ کارگران معدنچیان بلژیک علیه دولت این کشور حمایت می

مارچلو ماستو از یوهان  کهکرد. در یک کلام، چنانشرکت می فرانسه برای استقرار کمون پاریس

ای بود که بر قامت او جامه»گاه مارکس در انترناسیونال اول، کند، جایگئورگ اکِاریوس نقل می

 :«دوخته بود

مارکس بود که هدف روشنی را برای انترناسیونال ترسیم کرد، و نیز مارکس بود که یک برنامۀ 

رفت گرایی فراتر مینوشت که از هرگونه فرقه سیاسیِ عمومی اما کاملاً طبقاتی برای انترناسیونال



بخشید. روح سیاسی شورای عمومی انترناسیونال همواره ای به این تشکل میو خصلتی توده

های های کنگرهنوشت و تمام گزارشهای اصلی آن را مینامهنویس تمام قطعمارکس بود: او پیش

بود( تهیه  سرمایه خوانیامی مشغول نمونهتمکه او به ۱۸۶۷آن را ) جز کنگرۀ لوزان در سال 

 –( ۱۸۸۹-۱۸۱۸بار یوهان گئورگ اکِاریوس )که یکگاه او ]در انترناسیونال اول[، چنانکرد. جایمی

 ۱۶.«ای بود که بر قامت او دوخته بودجامه»گفت،  –از رهبران جنبش کارگری آلمان 

 ـحتا در حد شخصیت بزرگی البا این همه، همین که مسیر این تشکل کارگریِ بین  مللی را یک نفر ـ

داد که این تشکل،  گونه اساسی تغییر دهد خود نشان میتوانست این چون کارل مارکس ــ می

، حامل نقاط ضعف اساسی بود. از جملۀ ۱۸۶۰  طور کلی طبقۀ کارگر اروپا و نیز آمریکا در دهۀ و به

ای در جنبش کارگری اشاره کرد.  ملی و حرفههای جنسیتی، توان به شکاف ها می این ضعف

ای کارگران انگلستان هردو حق رأی را فقط برای مردان جنبش چارتیستی و سپس جنبش اتحادیه 

دادند که زنان کارگر را فاقد شایستگی حتا برای  ترتیب نشان میاین خواستند و به کارگر می 

یابی نیز زنان کارگر هیچ  دانند. در مسئلۀ سازمانمی   شدن ــ کردن ــ چه رسد به انتخابانتخاب 

هایی یکسره مردانه  تشکل ی کارگریهاهای چارتیستی و اتحادیه نقشی نداشتند، و انجمن

ها و خرافات ناسیونالیستی  بودند. در مورد مسئلۀ ملی نیز کارگران اروپا به انواع و اقسام تعصب

پاره شده بود. مارکس راز ناتوانی های ملی تکه بر اثر شکاف شان آغشته بودند و نیروی طبقاتی

طبقۀ   دانست. انگلس نیزطبقۀ کارگر انگلستان را اختلاف بین کارگر انگلیسی و کارگر ایرلندی می

دانست و کارگر آمریکا را دچار تعصب ملی و احساس برتری کارگران نسبت به کارگران مهاجر می

 های سخت و کمگفت کارگران آمریکایی شغل افیِ این طبقه می ضمن اشاره به برخورد اشر

 .گذارند درآمد را به کارگران مهاجر وا می

ای  کرد شکاف حرفهداری ضعیف و ناتوان میشکاف دیگری که طبقۀ کارگر را در مبارزه با سرمایه 

د اعضای خود کاهش ی کارگری انگلستان برای حفظ سطح دستمزهاهای اتحادیه بود. یکی از روش

 سان افزایش تقاضا برای آن از طریق مجبورکردن کارگران جوان و تازهعرضۀ نیروی کار و بدین



ی کارگری، هاسال( بود. در واقع، از نظر اتحادیه ۷شده به گذراندن دورۀ طولانی کارآموزی )استخدام 

آن  هافرما قرارداد ببندند. تصور اتحادیهتوانستند با کار آمدند و نمیکارآموزان، کارگر به شمار نمی 

شود فقط با کارگران ماهر و فنی قرارداد ببندد و، درنتیجه، ترتیب کارفرما مجبور میاینبود که به 

جا که کارآموزان از این افزایش دستمزدِ تری برای نیروی کار خواهد پرداخت. اما از آنبهای بیش

دند، و با توجه به این که کاربرد ماشین امر تولید را ساده کرده بر سهمی نمی هاادعایی اتحادیه

توانستند کارِ کارگران ماهر را انجام دهند، طبیعی بود که بود و کارگران ناماهر درمجموع می 

تر، با کارفرما قرارداد ببندند و گاه طور فردی و با مزدهای کمو به  هاکارآموزان، مستقل از اتحادیه

ی کارگری، که در واقع برای غلبه بر هاسان، اتحادیهشکن را بازی کنند. بدین عتصابحتا نقش ا

وجود آمده بودند، خود در همان گام نخست به عامل حفظ رقابت رقابت و تفرقه در میان کارگران به 

ی ابین کارگران ماهر و ناماهر و حتا تشدید آن تبدیل شدند. عامل دیگری که ضعف جنبش اتحادیه 

داد این بود که فقط اقلیت ناچیزی از جمعیتِ این جنبش به انترناسیونال  انگلستان را نشان می

که هزار عضو داشتند، حال آن ۸۰۰ی کارگری انگلستان ها، اتحادیه۱۸۶۷پیوسته بود. در سال 

 هااتحادیه حال، همیندرعین  ۱۷.هزار نفر بود ۵۰ی وابسته به انترناسیونال فقط هاجمعیت اتحادیه

 .بودند و نه صنایع های حرفههانیز عمدتاً اتحادیه

وهفت نفر کارگر انگلیسی که برای عضویت در نخستین شورای عمومی انترناسیونال از بیست

های کارگران  انتخاب شدند یازده نفرشان کارگر ساختمانی بودند، واقعیتی که تأثیر عظیم اعتصاب

دهد. علاوه بر را بر جنبش کارگری انگلستان نشان می ۱۸۶۰-۱۸۵۹های ساختمانی در سال

دادند یی که اکثریت قاطع اعضای انترناسیونال را تشکیل میهای بناّیان و نجاران، اتحادیههااتحادیه

سازان،  بافان، زینِ اسبسازان، صحافان، روبانی کفاشان، خیاطان، کابینتهاعبارت بودند از اتحادیه

ای در فان، سیگارسازان و نظایر آنها. جز در مورد حفاران، کارگران ساده و ناماهر هیچ نماینده نواربا

استثنای ذوب آهن، در انترناسیونال حضور انترناسیونال نداشتند. کارگران صنایع سنگین نیز، به

 ۱۸.ها برآیدگاه نتوانست از پس این محدودیتنداشتند. انترناسیونال هیچ



های جنبش کارگری انگلستان عمدتاً به محدودیت های انترناسیونال اوله محدودیت روشن است ک

سو به همکاری با بورژوازی گشت. این جنبش از یک )که پیشتاز جنبش کارگری اروپا بود( برمی

برای  «جمعیت رفرم»ای تشکلی به نام رفرمیست ــ که همراه با برخی از رهبران جنبش اتحادیه 

حات در ساختار اقتصادی انگلستان ایجاد کرده بود ــ نیاز داشت تا به کمک او قوانینی اجرای اصلا

اجرا شد  ۱۸۶۷سود طبقۀ کارگر به تصویب برساند. این رفرم در سال  ویژه قانون حق رأی را بهبه 

ی سالِ پس از آن تمام مطالبات قانونیِ طبقۀ کارگر انگلستان را متحقق ساخت. از سو ۶و در طول 

بر جنبش کارگری را  دیگر، برای تصویب این قوانین باید هزینۀ سنگینی چون حاکمیت رفرمیسم

گونه بیان  این واقعیت تلخ را این ۱۸۶۶آوریل  ۶تاریخ ای به انگلس بهکرد. مارکس در نامه تحمل می

ما شده وجود آوردیم، بلای جان جنبش رفرمیستیِ انگلستان، که ما خود آن را به»کند: می

داد، به این ی کارگری نیز نشان میهااین واقعیت خود را در رابطۀ بین مارکس و اتحادیه  ۱۹.«است

ی کارگری در رهبری این هاای جز پذیرش حضور رهبران اتحادیه سو چارهصورت که مارکس از یک

ن بودند و المللی نداشت، چرا که این رهبران، پیشروان جنبش کارگریِ انگلستا تشکل بین

رفته و خاصه در های تحت رهبری آنها نیرویی نبود و، از سوی دیگر، رفته انترناسیونال بدون تشکل 

ی کارگری سرانجام هاهای پایانیِ دهۀ شصت مشخص شده بود که رهبران اتحادیه سال

ی هاو اتحادیهچه مارکس انترناسیونال را ترک خواهند کرد و به بورژوازی لیبرال خواهند پیوست. آن

ها با هم متحد کرد و آنها را در مقابل پرودونیست کارگری را در انترناسیونال اول به هم نزدیک می

طبقۀ کارگر با بورژوازی بود. اما رویکرد مارکس و رهبران  سیاسی ساخت ضرورت مبارزۀمی

ارگری مبارزۀ سیاسی را در ی کهای کارگری به این مبارزه متفاوت بود. رهبران اتحادیههااتحادیه

ای برای الغای سرمایه که مارکس رفرم را وسیله  خواستند، در صورتیحد رفرم صرف می

خواست. اگر بخواهیم این تفاوت را در قالب رابطۀ این دو جریان با چارتیسم بیان کنیم باید می

که آن کردند، حالنمایندگی می را های جناح راستِ چارتیست های کارگری دیدگاههابگوییم اتحادیه

ی هامارکس نمایندۀ جناح چپ چارتیسم بود. همین تفاوت بود که فعالیت مشترک مارکس و اتحادیه



شدنِ وحدت کارِ مادی و کارِ فکری، را به امری موقت و گذرا تبدیل «خود برای»کارگری، یعنی فرایند 

ی کارگریِ هادست سران اتحادیهای به بهانه کرد. حمایت انترناسیونال اول از کمون پاریس می

 .ستیز جدا شوند و به بورژوازی لیبرال بپیوندند عضو انترناسیونال داد تا از این سازمانِ سرمایه

المللی پایه و بدنۀ کارگری  ی کارگری از انترناسیونال اول، این تشکل بینهابا جداشدن اتحادیه

ها( در یک سو ــ طرفداران مارکس)مارکسیست  هاتاز فرقهواخت خود را از دست داد و به عرصۀ ت

رو، به پیشنهاد انگلس و موافقت مارکس در در سوی دیگر ــ تبدیل شد. ازهمین  ها و آنارشیست

، مرکز انترناسیونال به نیویورک در آمریکا منتقل گردید، و چند سال بعد ۱۸۷۲کنگرۀ لاهه در سال 

جداگانه به فعالیت خود ادامه « انترناسیونال»، در اروپا دو ۱۸۷۲شد. پس از جا منحل نیز در آن

که از آنِ « اتونومیست»ها تعلق داشت و دیگری که به بلانکیست« سانترالیست»دادند، یکی 

بود ( ۱۸۷۱ها بود. همچنین، در همین کنگره )و پیش از آن در کنفرانس لندن در سال آنارشیست

عنوان سازمان مبارزۀ طبقۀ کارگر با  را به« حزب سیاسیِ طبقۀ کارگر»ل ایجاد که انترناسیونال او

شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که منظور جا که به مارکس مربوط میسرمایه داری تصویب کرد. تا آن

ها را چیزی غیر از جناح چپ حزب کارگریِ چارتیست « حزب سیاسیِ طبقۀ کارگر»مارکس از 

ی کارگری را به سطح آن هاخواست اتحادیه ه مارکس در دوران انترناسیونال میبدانیم، تشکلی ک

ارتقاء دهد. تردیدی نیست که پس از شکست کمون پاریس، مارکس بیش از گذشته بر 

در  ۱۸۷۱کرد. از همین رو بود که وقتی، در کنفرانس مبارزۀ طبقۀ کارگر تأکید می سیاسیِ  جنبۀ

فت انترناسیونال باید به حزب سیاسی تبدیل شود، مارکس در تشکیل ها گلندن، رهبر بلانکیست

های باکونینی، که با هرگونه فعالیت سیاسی مخالف ها بر ضد آنارشیستائتلاف با بلانکیست

ها موضع بلانکیست»بودند، تردید نکرد. اما، در همان حال، مارکس مراقب این نکتۀ بس مهم بود که 

یافتۀ منضبط از مبارزان کفایت انقلاب وجود یک هستۀ سازمانکه برای را مبنی بر این

داد روشنی نشان میلندن به ۱۸۷۱نامۀ مصوب کنفرانس گیریِ قطعتأیید نکند. نتیجه ۲۰«کندمی

در این کنفرانس تأکید بر این امر بود که صرف « حزب سیاسی»که هدف مارکس از مطرح کردن 



رانداختن حاکمیت سرمایه کافی نیست و، به همین دلیل، این مبارزۀ اقتصادی طبقۀ کارگر برای ب

جنبش اقتصادی ]طبقۀ »وحدت برسد: داری این طبقه بهضدسرمایه سیاسیِ  مبارزه باید با مبارزۀ

   ۲۱.«باشند ناپذیر در وحدتای جداییکارگر[ و کنش سیاسی آن باید به گونه

حزب »نه چیزی شبیه « حزب سیاسی طبقۀ کارگر»بنابراین، تردیدی نیست که منظور مارکس از 

بود و نه ــ به طریق اولی ــ تشکلی چون سازمان  «دموکراتِ کارگریِ آلمان سوسیال

عنوان فرقۀ طرفداران مارکس به فرمول ها به اما نگاه مارکسیست لنین. «ایِ حرفه  انقلابیون»

کرد. با توجه به ناکامیِ انترناسیونال اول در تثبیت و یکسره فرق می«  طبقۀ کارگرحزب سیاسیِ »

که پس از انحلال انترناسیونال کارِ مادی و کارِ فکری، و با عنایت به این« خودِ  برای»تحکیم وحدتِ 

دست  های درون طبقۀ کارگر افزوده شد، فرمول فوق در اول شکاف ایدئولوژیک نیز به دیگر شکاف

حزب  در جنبش کارگری ــ این بار در لوای گرایی ها به دستاویزی برای احیای فرقهمارکسیست 

گیری حزب ایدئولوژیکِ  ترتیب، با شکل اینــ تبدیل شد. به  ایدئولوژیکِ مارکسیستی

های  در سال (SDAP) «دموکراتِ کارگریِ آلمان حزب سوسیال»طور مشخص  مارکسیستی و به

مارکس، یعنی پسرفت  نیِ عمر کوتاه انترناسیونال اول، سیر دگردیسی کمونیسمپایا

 .داریِ طبقۀ کارگر، آغاز شدضدسرمایه  جنبش

 ۱۴۰۰دی  ۴

 .ادامه دارد

دگردیسی کمونیسم مارکس، از جنبش  با این فصل )که نسخۀ ویراستۀ فصل سوم از کتاب

است( بخش اول )با  داری دولتییهی کارگر به حزب ایدئولوژیک سرماستیز طبقهسرمایه

نام « آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس»یابد. بخش دوم، پایان می«( کمونیسم مارکس»عنوان 

 .فصل ارائه خواهد شد ۳تدریج در دارد، که به

 هانوشتپی
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